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 آیا بلوغ در آمر و مأمور شرط است؟
علی خیر خلقه و آله الطاهرین  سلام و الصلوة و ال نیالحمدالله رب العالم

 إلی یوم الدین  ن ی اعدائهم اجمع ی و لعنت الله عل
بحث در  م امر به معروف و نهی از منکر بود و چند  مسئله بحث ما پیرامون 

شکی   مسئلهخواهیم بحث کنیم؛ در این که امروز میباقی مانده  مسئلهاین 
  . چون امر متوجه بالغ است   ، آمر به معروف و ناهی از منکر باید بالغ باشد  نیست که

معروف و یجب  المر بالاعلیه  جبی : معنا ندارد بگوییم ، اگر این آدم بالغ نباشد
  . در اینکه آمر و ناهی باید بالغ باشد جای بحث نیست . علیه النهی عن المنکر

کنیم هم باید بالغ باشد  کسی را که امر می آیا    ؟مور چطور أما الکلام در این که مان  
ای دارد  اگر ببینیم بچه و بلوغ شرط نیست او اند در گفته از علماء بعضی  ؟یا نه

مور بلوغ  أدر مو را بگیریم  مسئلهلازم است جلوی این  ، کندکسی را اذیت می
صاحب   اما در مقابل . مور شرط نیستأشرط است اما در م آمردر  .شرط نیست

در کلام شما   :گویدمی ایشان به دسته اول  .کندبه این قول حمله می  1جواهر
  ، کند باید جلویش را بگیریم اذیت می ایاگر دیدیم بچه  ایدهگفتو ست همثلی 

. اما  خواهد کسی را لگد بزند باید جلویش را بگیریمحیوانی می   همانطور که وقتی 
و  وف و منکر نیست در هر دو جنبه معر  چراکه . درست نیستشما این مثال 

در حق  بالغ باشد و آدمی که بالغ نیست   آدم این است که آن ع معروف و منکر فر
وقتی است  مثل  این مورد  ید  یگواینکه می درمورد  ما  . ا معنا ندارداو معروف و منکر  

  ، همانطور که آنجا اسب مکلف نیست اما خواهد به کسی ضرر بزند می  اسبیکه 
 

ق( مع وف به صننح  واار  ا  ۱۲۶۶-۱۲۰۲)  یمحمدحسن   فه نی  یاصنهان   فیمحمدحسن  رن  1
اث  او کتنب واار  الکلام اسن  و ا     یدر  فف باد. مامت  یقم    زدرمیدر ق ن سن  عهیرن  یفقان

 .به صنح  واار  را ت دارد عهیبزرگنن ر ننیوا  در م  یا
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اما باید جلویش را بگیریم، هم باید  چه هم مکلف نیست  ب  ،باید جلویش را بگیریم 
نیست. بلکه اینکه جلوی  دیگر اسمش امر به معروف و نهی از منکر    گفت این کار 

 ت. جلوی مفاسد را گرف گیریم، از این باب است که باید بچه را می
بزرگوار هر دو    چراکه  .این آقایان لفظی استمناقشه  کنم که  عرض می بنده  

معروفی را ترک  یا  ای بخواهد منکری را مرتکب شود  اتفاق نظر دارند که اگر بچه 
خواهد دروغی بگوید یا کار  ای میاگر دیدیم بچه  .کند باید جلوی او را گرفت

معروف  امر به خواه اسمش را بگذاریم  .باید جلویش را گرفت ، زشتی انجام دهد
اینها لفظی  نزاع لذا  . مفاسدز جلوگیری ا منکر یا اسمش را بگذاریم و نهی از 

 است.

 عقوبت تارک امر به معروف
اما بحث دیگری که باقیمانده این است که عقوبت کسی که تارک امر به  

گوید موسی به دین  آدمی که می  .ما ه در روایات ما نیامده یا من ندید  ،معروف است
در سوره  از آیات قرآن  ؟ عقوبت این فرد چگونه است ، عیسی به دین خود ، خود

خداوند منان خواست  . شودبه بعد عظمت این امر روشن می  ۱۶3 اتآی ،اعراف
روزهای شنبه   .کردنداتفاقاً اینها لب دریا زندگی می  .بنی اسرائیل را امتحان کند

ماهی  و  اما در غیر شنبه موج کمتر بود    ،آمدندمیبالا  ها  ماهی و  موج دریا زیاد بود  
برای   ، یبیغ آیا این یک امر طبیعی بود یا یک امر حالا لب دریا. آمدمی  یکمتر 

  گاهی   ،ر و مد داردزدانند که دریا برای خودش جالبته آقایان می  .ما روشن نیست
آب بالا  ها گویا موج بیشتر بود و شنبه  .درومیعقب گاهی  وزند می بالا  آب دریا 

  . کنید  صیدق ندارید روز شنبه  حها گفتند  به این   . اینطور نبودو سایر روزها  د  مآمی
  ؟ چه کنیم دگفتن  ،خوابدن میانکنند تجارتش صیددیدند اگر شنبه که ها این

آمدند در این طرف   ؟ چه کردند . کلاه شرعی بگذاریم ، نقشه بکشیم  د گفتن
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  . و دریا یک نهری قرار دادند هابین این حوضچه و های عمیقی کندند حوضچه
  . ها ریختدرون حوضچهو برد  نهر ا را از همین هماهی  ،شنبه که آب بالا آمد

و  یکشنبه آمدند  و ها را بستندنهر خواست برگردد در این موقع غروب که آب می 
  ، ما که کاری نکردیم :به نبی خود گفتند سپس خطاب  . کردند صید ها را ماهی

  ضچه در این حو نهر را از این  ها د و آبموج آم . ما شنبه دستمان روی دست بود
  . را بستیم  رهادر این نه  ، خواست برگرددفقط غروب برای اینکه آب میما    .ریخت 

خواهد این بشر را امتحان  خدا می  . خوب معلوم است که این کلاه شرعی است
یک دسته گناهکار بودند و از این راه   ؛ها سه دسته شد در اینجا جامعه این  .کند

ساکت   ه سوم هم دستو کردند معروف می امر به هدست یک  .کردندشکار می 
وْمًا  گفتند: »میکردند حتی به کسانی که امر به معروف می ،بودند

َ
لِمَ تَعِظُونَ ق

بُهُمْ  وْ مُعَذِّ
َ
هُ مُهْلِکُهُمْ أ ؟ آن دسته دیگر پاسخ  کنیدچرا اینها را نصیحت می؛ 1« اللَّ

کُمْ دادند: »می الُوا مَعْذِرَةً إِلَی رَبِّ
َ
ما آمد و تنها    با ذع  :فرماید آیه قرآن می  بعد  2«ق

هر   . گروه آمر به معروف و ناهی از منکر ؟کدام گروه . یک گروه نجات پیدا کردند
ه آن کسانی که  و چآن کسانی که گناهکار بودند  چه ؛ دو گروه دیگر غرق شدند

 : را ببینید عبارات . ساکت بودند
 أصناف ثلاثة: یعل ةیو عند ذلک صار أهل القر

 .ةیشرع لةیبح تانیالح صطادی: من الأول
 .عن المنکر نهاهمیبالمعروف و  أمری: من یالثان
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أن هم کانوا  یحت    ،)یعنی بی طرف بودند(  نودی: قوم محاالثالث
 بقولهم: ،یالصنف الثان یعل عترضونی
وْ » 

َ
َّهُ مُهْلِکُهُمْ أ بُهُمْ عَذَابًا شَدِیدًا«لِمَ تعَِظُونَ قَوْمًا الل  مُعَذِّ

 ش   م ل الص   نف الأول یأن  الع ذا  الأله اتی  من الآ ظهریف
 :ی، قال تعال)ساکتین( و الثالث )گنهکاران(

ا َّذِینَ   »فَلمََّ ننَْینَا ال
َ
وا مَا ذُکِّرُوا بِهِ أ وِ  ینسَ   ُ فقط )نْهَوْنَ عَنِ الس   ِ

لمَُوا بِعَ ذَا   (  آمران ب ه معروف را م ا نن ات دادیم ََ خَ ذْن اَ ال َّذِینَ 
َ
وَأ

 1فْسُقُونَ«یانوُا کَ بَئِیس  بِمَا 
با آن    ،د هستنشود کسانی که تارک امر به معروف و نهی از منکر معلوم می

 . انی که گنهکارند در درجه واحدی هستندکس
 بحث استطرادی درمورد حیل شرعیه ربا 

گاهی از   .یل شرعیه ربا درست نیستحفهمیم بعضی از این و از اینجا می 
  ولی از این آیات   ،کننداستفاده می   ه یل شرعیحاوقات متدینین برای خوردن ربا از  

  ی روزگار  )ره( حضرت امام  . یل شرعی باید بازنگری شودحشود روایات معلوم می 
  که سندش   ین روایات آگفتند    ند وولی بعداً روایات را دید  ،معتقد بود  هیل شرعیحبه  

سندش   ،ضعیف است و اما آنها که دلالتش قوی است شدلالت ،صحیح است
 . را جایز ندانست هحیل شرعیایشان لذا  .ضعیف است

 عوض شدن جای معروف و منکر در جوامع
البته این بحث را دیگر   که  درمورد امر به معروف،آخرین بحث رسیدیم به 

گاهی از اوقات   . گویماجمالش را میفقط من  و د کننان مطالعه شآقایان خود
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اما معروف در   شود، انجام نمی در جامعه امر به معروف شرایط اینطور است که 
اینکه   امر نهایت .ستا  ست و منکر هم در منکر بودنش باقی ا  معروفیتش باقی

اما قبول دارند که این   . دهنددهند و معروف را انجام نمیافراد منکر را انجام می
اما گاهی در جامعه به قدری این فضای مجازی   .منکر است و آن معروف

شود  منکر میو شود منکر معروف می ؛شودتاثیرگذار است که جریان عکس می
بیگانگان  د و با ب خود را در نظر بگیر حجاکه اگر یک زن عفیفی باشد  .معروف

اما آن زنی که   ، شود زن عقبماندهاین از نظر بعضی می ، تماس نداشته باشد
و برای آن   تماس دارد و با همه مردها نشست و برخاست  ،برخلاف این است 

به قول   .این جامعه بدترین جامعه است ؛شود زن روز می کند،رقص می 
بدترین موقع جایی    .اندفکر را عوض کرده  .زی استتسخیر مغ  ، نویسندگان امروز

اما وقتی که   ،باز اگر فکر عوض نشود اشکالی ندارد .است که فکر عوض شود
یر کنند و فکرش را عوض کنند که معروف بشود منکر و  د ختجامعه را به قدری 

در روایتی از پیغمبر  که والعجب  .این بدترین جامعه است ،شود معروفبمنکر 
  ! الخالق جل   .به این مرحله اشاره شده است )صلی الله علیه و آله و سلم( اکرم

جریان امروز را برای ما منعکس  که پیامبری را چهارده و نیم قرن قبل فرستاده 
 : روایت را ببینید .کرده است

تلک الدرجة من   یإل ر یشی ( و آله و سلم ه یالله عل یصل)و لعل الرسول 
 بقوله:عنی فروریختگی اخلاقی(  )ی  یالأخلاق اریالانه

بِيُّ » الَ النَّ
َ
مْ إِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُکُمْ وَ  کُ فَ بِ یْ کَ  (: و آله و سلم هیالله عل  یصل)ق

مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ تَ 
ْ
ونُ ذَلِكَ  کُ یَ وَ    :فَقِیلَ لَهُ   .عَنِ الْمُنْکَرِ   نْهَوْا فَسَقَ شَبَابُکُمْ وَ لَمْ تَأ

مَرْتُمْ بِالْمُنْکَرِ وَ نَهَیْتُمْ عَنِ  کُ فَ بِ یْ کَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ    :فَقَالَ   -هِ ا رَسُولَ اللَّ یَ 
َ
مْ إِذَا أ
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هِ وَ یَ  :الْمَعْرُوفِ فَقِیلَ لَهُ  الَ کُ یَ ا رَسُولَ اللَّ
َ
مْ  کُ فَ بِ یْ کَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ  :ونُ ذَلِكَ ق

یْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْکَ 
َ
 1راً وَ الْمُنْکَرَ مَعْرُوفاً«إِذَا رَأ

یْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْکَراً وَ الْمُنْکَرَ مَعْرُوفاً«» ؛این خیلی بد است
َ
بدترین  . إِذَا رَأ

وارفتگی و بی بندوباری بشود علامت   ؛موقع این است که فکر عوض شود
)صلی الله علیه و آله  رسول خدا  .ماندگیشود عقبببه اخلاق  دییقمت اما تظع

 : فرمایدمیو سلم( 
اً لَمْ تَضُرَّ إِلاَّ عَامِلَهَا فَإِذَا عَمِلَ بِهَا عَلَانِیَةً   »إِنَّ الْمَعْصِیَةَ إِذَا عَمِلَ بِهَا الْعَبْدُ سِر 

ة«  تْ بِالْعَامَّ ضَرَّ
َ
رْ عَلَیْهِ أ  2وَ لَمْ یُغَیَّ

مرحوم   بعداً البته  . تمام شدبحث ما درباره امر به معروف در این چند جلسه 

 . آنها را مطرح نکردیم ما  هایی دارد که مربوط است به ولایت فقیه و  بحث   3محقق

 
 
 
 

  

 
 12م  أبااب الأم  و النای، الحدیث  1، البنب ۱۶ :عةیوسنئل الش 1
 ۱/۲۶۱: ثااب الأعمنل و عقنب الأعمنل 2
ق(، مشناار به محق  ۶۷۶-۶۰۲)یحل دیب  سنع  ییحیوعه  ب  حسن  ب      یباالقنسنم  فم الدا 3

درق ن رهتم باد. در آثنر فقان، اسنتهنده ا  کلمه  عهیو رننع  رن   یاصنال ه،یو محق  اول، فق یحل
 .، ارنره به اوس و  شن ه نهی»محق « بدون ق 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

زمان و مکان در  ریتأث
و  یاستنباط احکام شرع

 یحکومت
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 تاریخچه بحث
اینکه  موضوع بحث چیست؟  . کنیمرا شروع می دوممانبحث  از اینجا 

، چون در  ایمرا ما انتخاب کرده بحث این  . زمان و مکان در استنباط اثرگذارند
  . بحث ما باید بحث علمی باشد لذا  گوییمسخن می ءو فضلا  ء علما اینجا برای 

هم در عین اینکه جنبه اخلاقی داشت،  ما در امر به معروف گذشته بحث  حتی
در میان مکاتب فقهی   : فرمایندمی  (علی الله مقامه)ا حضرت امام  . علمی بود

اما   .پذیرمغیر آن را نمی و  فقه من فقه جواهری است ،  مندممن به جواهر علاقه 
مان و مکان در کیفیت استنباط احکام شرعی اثرگذار در عین حال معتقدم ز

شان، هم در موارد دیگر  هم در وصیتنامه این جمله را مرحوم امام )ره(  .است
از این  افراد چون بعضی  ؟ ما باید ببینیم مقصود ایشان چیست اند. حال فرموده 

ما    اما،  شودسوء استفاده میگاهی  از قرآن هم    . البتهکنندکلام سوء استفاده می
اولًا باید عرض کنیم که   . باید مقصود ایشان را یکی پس از دیگری بیان کنیم

  روایت داریم   )علیه السلام(  منانؤاز امیرم  ،زمان و مکان  مسئله درمورد اثرگذاری  
 پیغمبر اکرمهنگامی که    . است)علیه السلام(  منان  ؤامیرم  مسئله پایه گذار این    و
ها یهودی .  بود  انمدینه مرکز یهودی  ،به مدینه آمدند صلی الله علیه و آله و سلم(  )

 پیغمبر اکرم  .ندشتگذا محاسن را بلند و سفید می که در آن زمان چنین بودند 
متمایز کند   ان هودیی برای اینکه مسلمانان را از صلی الله علیه و آله و سلم( )

از آن که  . بعد ها شناخته شویدودی را خضاب کنید تا از یه  تانمحاسن :فرمود
  ، ها را قلع و قمع کرد و اکثریت در شبه جزیره مسلمان شدندپیغمبر آمد و یهودی 

  ؟ خضاب کنیم  ؟ آقا باز حکم خدا برقرار است  :عرض کردند  علیه السلام()  به علی
صلی  )  آن حکم پیغمبر   :حضرت فرمودند  ؟ محاسن را سفید بگذاریم  می توانیمیا  

در    .تابع زمان و مکان است  ئیحکم ولاو  حکم ولایی بود    آله و سلم(  الله علیه و
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«آن زمان مسلمانا ل  
ُ
«؛ »ق لٌّ

ُ
ن که  اما الآ . گویندجمعیت قلیل می به  ن »کانوا ق

بنابراین   .لازم نیست مسئلهن آدیگر  ،جا برافراشته است هاسلام خیمه اش هم
از کافران جدا   لمانانحکم ولایی بود برای اینکه مسیک  ؛ حکم خدا عوض نشد 

  ه ملاکش از بین رفت چون  اما الان    «، خضاب کنید»  : فرمود  ، لذا شناخته بشوند  و
 . تابع ملاک است و ملاک هم از بین رفت  ئیحکم ولا .لازم نیستدیگر 

رسد  را نقل کردیم نوبت می علیه السلام() بعد از آنکه کلام امیرالمومنین

دانید  که می ،با آن قداست هم مرحوم محقق اردبیلی  .1اردبیلی محقق به کلام 
 است. را گفته  مسئله این  ، مقامش خیلی بالا بود

هذه المس  أله من علماانا هو المحق   یو لعل اول من أش  ار  ل
توانیم )نمی   یش  ةیالقول بکل  مکنیقال: و لا    ثیح  ،یلیالأردب

ب ل تتتلف الأحک ام ب اعت  ار بگوییم هم ه یی  کلی اس     ( 
و الأحوال و الأزمان و الأمکنة و الأش  تاو و   اتیتص  وص   ال

َ اهر، و ب اس   تترا  ه ذه الاختلاف ات و الانط  ا  عل  یهو 
أه ل العلم و   ازی  امت فیلر   رالم أخوذ  من الر   ر  ا   اتی  الن ا

 2. الفقها 

 
ق( مع وف بنه مقندو و محق  اردبیلی ا  فقاننی امننمینه ۹۹۳احمند ب  محمند اردبیلی )متافننی  1

تبح  دارننن  و در در ق ن درم قم ی و ا  معنصننن ان رنننیی بانیی باد. وی در علام عقلی و  قلی  
 مننن ریننسنننننننن  او ب  حا ه علمینه  فف رو قی دوبننره بنه ای  حا ه داده رنننننننند. مفم  الهننئنده و 

 .ت ی  آثنر او  نم ب ده رده اس الب رنن و  بدة البینن ا  مام
 3/436مفم  الهنئدة و الب رنن:  2
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این احکام دارای امتیازی بوده و الان دیگر  فقیه کسی است که بداند که 
نقل کلام  بعد از . بتواند حکم را به گونه دیگری اجرا کندآن امتیازها نیست و 

 ره(. ) کلام حضرت امامرویم سراغ میمرحوم اردبیلی 
 نی اعتق اد ب الفق ه ال دار  ب یعل ی)ره(:  ن ینیق ال امم ام التم

و ه ذا أمر لاب د من ه،  ،یالنهج النواهر   یفقه اان ا و ب الااته اد عل
)یعنی  واک   ی لا یذل  ک  ن  الفق  ه امس   لام یعنیلکن لا 

ال مان و   یحااات العص  ر، بل ان  لعنص  ر   کند(همراهی نمی
لکنه ا  ،لواقع ة حکم   کونیالااته اد، فق د  یف را یالمک ان ت أث

ً تتتذ   المنتمع و   یض  و  الاص  ول الحاکمة عل  یآخر عل  حکما

  1. و اقتصاده استهیس
  ( لیهسلام الله ع) منانؤاز امیرم  .تا اینجا ما تاریخ مسئله را بیان کردیم

  بعداً کلام اردبیلی را آوردیم و بعد   .لازم نیست خضاب کنید  :گرفتیم که فرمودند
 ره( را نقل کردیم. )  کلام حضرت امامهم  از آن

 مقدمات بحث؛ مقدمه اول
ای  اگر بخواهیم ریشه . های بحث کنیمریشه و وری ذ را ج مسئله اما باید 

 : باید چند مقدمه را مسلم بگیریم  ،بحث کنیم 
این اولین  »أن التشریع و التقنین مختص بالله سبحانه«؛  :مقدمه اول 

سازی مخصوص حق تعالی است و  قانون و قانونگذاری  ع وتشری .مقدمه است
کند و آیات ما   سخ غیر از حق تعالی کسی حق ندارد قانون را بگذارد یا قانونی را ن

 
 21/98صحیهة النار:  1
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گاهی از    (اعلی الله مقامه)  1مرحوم شیخ صدوق حتی    .تحاکم اس  مسئلهبر این  
بیرهایی بیاوریم  عنباید ت  )علیهم السلام(اهل بیت    نسبت به ائمهگوید:  میاوقات  

ائمه اهل  نه  صلی الله علیه و آله و سلم(، ) نه پیغمبر . دارند ع که اینها حق تشری
ریشه  چون    ؟چرا   .خداستتنها  قانونگذار  )علیهم السلام( حق تشریع ندارند.  بیت  

اما   .او هم باید قانونش را بگذارد ، او آفریدهرا  شرب .قانونگذاری آفرینش است
 . ریزی کندحق ندارد برای او برنامه ، ندارد نقشیکسی که در آفرینش بشر هیچ  

 بیان آیات دال بر این مطلب
  مسئله بر این  قرآن هممخصوص حق تعالی است و آیات ع تشریپس 

 کنیم: از میان این آیات، دو آیه را با هم مرور میمند و ما حاک
اهُ ذلِ » لاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّ

َ
مَرَ أ

َ
مُ وَ لک کَ إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ للهِ أ ینُ الْقَیِّ  ک  الدِّ

َ
أ ثَرَ  کْ نَّ 

اسِ لا   2« عْلَمُونَ یَ النَّ
در   .کنممیالی ؤمن یک س «؛ إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ للهِ آیه شریفه بیان کرد که: »

گویند  ؛ یجب، یحرم، یکره. اما برخی میاماینجا من حکم را حکم تشریعی گرفته 
حرف دوم صحیح  و حرف من حق است  .است مراد از این حکم، حکم تکوینی

؟ قرینه مذکور عبارت  آن قرینه کدام است .یه آ  در موجود قرینه  نابر ب ، نیست
لاَّ موجود در آیه است که فرمود: »

َ
مَرَ أ

َ
برای  و این بهترین دلیل است  «تَعْبُدُوا أ

  قَ لَ که خَ نیست حکم تکوینی  و  ی استعکه حکم در اینجا حکم تشریاین
 

نرم رف ی قم ی که مشناارت ی  محدث  ق( ا  عنلمنن رنیعه در ق ن ها۳۸۱-۳۰۵رنیی صندوق، ) 1
 اث  علمی به او  سنننب  داده   ۳۰۰آید. حدود محار قم به رنننمنر میو فقیه مکت  کلامی و حدیث

رنننننننده ولی بسنننننننینری ا  آ ان ام و ه در دسنننننننت و  یسننننننن . یکی ا  مامت ی  آثنر وی، کتنب م  
عن ی الاخبنر، عیان اخبنر لایحضن ه الهقیه ا  کت  اربعه رنیعه اسن . ا  دیآ  آثنر رنیی صندوق، م

 .ال ضن، الخصنل، علل الش ای  و صهنت الشیعة اس 
 40آیه  –ساره مبنرکه یاسف  2
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را    ی آیه دیگر   . استبرای اثبات مطلوب ماین آیه بهترین آیه    . رضالا سماوات و  ال
 : خوانمهم من می

ذینَ لا » لْهُ رِ یْ رْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَ یَ قالَ الَّ وْ بَدِّ
َ
)پیغمبر چه پاسخ   هذا أ

لْ ما  دهد؟(می
ُ
لَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسي یونُ لکُ یَ ق بَدِّ

ُ
نْ أ

َ
بِعُ إِلاَّ   )من حق ندارم( أ تَّ

َ
إِنْ أ

ي عَذابَ   یوحیُ ما  خافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّ
َ
ي أ  1«مٍ ی وْمٍ عَظیَ إِلَيَّ إِنِّ

صدوق    ه عرض شد شیخ همانطور ک  . پیغمبر حق ندارد قانون را عوض کند
  کلامماندر  درحالیکه ما  . بگوییم ء و اولیا ءباید به انبیان را  عرگوید کلمه شامی

به معنای شریعتگذار است و   عگوید شارایشان می. گوییممیاین لفظ را خیلی 
ایشان    البته   .است   غلو  نوعی    ء و اولیا  ء بر انبیا   عطلاق شارا مخصوص خداست و  

به معنای بیان   ع گویم شارما میاینکه اما  ،دی حق استو تا ح غلو استگفته 
عنی  به این مفرق است که بگوییم شارع    باشند. ساز  نه اینکه شریعت   ، است  شرع

مقدمه  یک این  پس  . کندرا بیان میحکم   ه ک به این معنیسازد یا را می  رع شکه 
 .گذاری فقط مخصوص خداستقانونکه 

گذاری در  انحصار قانون پاسخ به یک شبهه درمورد 
 خداوند

  ؟ ممکن است آقایان سوال کنند پس این مجلس شورای اسلامی چیست
به معنای  است اما مجلس شورای اسلامی قانونگذار  .جوابش روشن است

احکام شرعیه و قوانین شرعیه که قانون اساسی حد و   ، یعنی در پرتو ریزبرنامه 
نه اینکه خدای نکرده حکمی را   ، نندکریزی می حدود آن را بیان کرده برنامه 

گذاری  مجلس حق قانون  ، هیچگاه در قانون اساسی و جاهای دیگر . سازندمی
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ریزی  بلکه در پرتو این قوانین اسلامی برنامه ندارد،  حکم شرعی را  جعل  به معنای  
پیشرفت   صنعتمان ،مان پیشرفت کند کند که امسال چه کنیم که کشاورزی می
 و...  یشرفت کنددرآمدمان پ   ،کند

گفتند   ؛داد حتی اگر خاطرتان باشد چند سال قبل در مجلس لغزشی رخ 
ی دیه   آن زمان نامه    مجلسِ   به رئیسِ موقع  من در آن    . دیه مسلم یکی است  با   ذم 

شما حق ندارید در  برای نمایندگان خوانده شد که به وسیله او نامه و  منوشت 
ی دیه بگویید   و مسائل شرعی مداخله کنید  این حکم   .دیه مسلم یکی است با  ذم 

از   ، بلکه سازندنمی  را  حکمهم تازه فقها  .شرع است و آن را باید فقها بیان کنند
برای  بنابراین اگر مجلس اسلامی داریم  .کنندکتاب و سنت استخراج می 

ریزی در حدود احکام آن هم برنامه  باشد. ساز نه اینکه حکم است، ریزی برنامه 
  . البته این مقدمات در آینده برای ما مفید استین شد یک مقدمه، . پس ا شرعی

اند و ما  سوء استفاده کرده ره( ) ها از کلام امامطلبچون بعضی از این فرصت 
 . ها گرفته شودرا معنا کنیم تا جلوی این سوء استفاده  ره( )  خواهیم کلام اماممی

 مقدمات بحث؛ مقدمه دوم
صلی الله علیه و آله و سلم( حلاله  )  حمد شریعة م دومین مقدمه این است:  

 حلال إلی یوم القیامة و حرامه حرام إلی یوم القیامة.
اگر هم   .تواند شریعت پیغمبر را عوض کندزمان و مکان نمی  بنابراین

 موارد خیلی  . یمیگورا می  آنمسائل  و مراحل ،ثر استؤگویند زمان و مکان م می
مقدمه  این هم  .و مکان در آنها موثر استرا خواهیم گفت که خواهید دید زمان 

این   .زمان و مکان به ابدیت شریعت مقدس اسلام لطمه وارد کند دوم که نباید 
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بَداً إِلَی : »است علیه السلام()  امام صادقعبارت از 
َ
دٍ حَلَال  أ وْمِ  یَ حَلَالُ مُحَمَّ

بَداً إِلَی یَوْمِ اَلْقِیَ 
َ
 1«امَةِ اَلْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَام  أ

 مقدمات بحث؛ مقدمه سوم
گاهی   .کننداراده می  را  دو معنا  ، گویندزمان و مکان میوقتی سخن از 

  ؟ اگر از ما سوال کنند زمان چیست زمان به معنی مقدار الحرکة مقصود است. 
اینجا    تا تان  از خانه  که   الان جنابعالی  . زمان مقدار حرکت است  :انددر فلسفه گفته 

از این حالت   است،  تدریجی بوده و این حرکت شما حرکت دفعی نبوده  ،آمدید
خیال   سابقاً البته  ؛ الزمان مقدار الحرکة.کنیممی تزاعتدریجی زمان را ان 

  ةٍ حرک  للک   :گویند اما الان می است.  افلاک  یا  خورشید    ، حرکتِ کردند حرکتمی
ن آدمی که سوار دوچرخه است  ای .سازدحرکتی برای خودش زمان می هر  .زمان  

لازم نیست  و  سازد  همین خودش حرکتی است و زمان می   ،آیدو از خانه تا حرم می 
  . ساز استهر متحرکی برای خودش زمان  .که سراغ آفتاب و قمر و افلاک برویم

زمان استخراج    عی دفحرکت  از این تدریج در مقابل    ، چون حرکتش تدریجی است 
گوییم زمان و  می و اینکه زمان به این معنا در اینجا مطرح نیست اما  .شودمی

  ؟ زمان و مکان یعنی چه زمان نیست. پس این  انمقصودم ، ثر استؤمکان م
اوضاع   ئط،شرا   ،ظروفمقصود در اینجا معنای دیگری از زمان است که به معنی  

پس    .شودعوض می که    ی موضوعات  .شودعوض می است که گاه  و شرایط زندگی  
زمان ما    :گوییمهمه ما می .معنای فلسفی نیستدر اینجا زمان و مکان  د ازا ر م

  . مراد ما همین است ؛شرایط ما فرق کرده  ،اجتماع فرق کرده ،باهم فرق کرده
کما   .اوضاع زندگی است رائط وبنابراین مراد از این زمان در اینجا به معنای ش
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قع که گفتند خضاب کنید  در آن مو ند: منان فرمودؤاینکه در کلام امیرم 
لذا   ، زیادند و آنها کم ان مسلمان و  حالا شرایط عوض شده  ، کم بودند ان مسلمان
  ، مراد از این زمان و مکان معنای فلسفی نیستپس  .لازم نیستخضاب دیگر 

 . معنای اجتماعی است

 اهل سنت و نقش زمان و مکان در استنباط
قائل  اهل سنت هم  یند، بلکهگوه نمی را تنها امامی مسئلهخوشبختانه این 

گویند احکام  آنها می  .دارند  هاییالبته اهل سنت با ما فرق هستند.    مسئلهاین  به  
ی داریم که از کتاب و سنت استفاده  شرع احکامیک سری   ؛است نوعاسلام دو 

م الابداً این دسته را »لا تمسه کرامة الزمان و المکان گوید می  ،یما هکرد ربا  «. حر 
  رع ش احکامی که از  «؛ یهساساحکام ا : »گویندمی دسته ین . به ا شودنمی عوض 

داریم که از کتاب و سنت  دیگری هم  د احکامنگویبعد می  .شوداستفاده می 
الذرائع و این قسم امور استفاده  فتح    ئع،را الذدس  ،از قیاس   ، بلکهایماستفاده نکرده

گویند اگر ما قائلیم  ی دیه«. مگویند: »احکام إجتهاایم که به این دسته میکرده
  آن قسمت اول که از کتاب و سنت استفاده کردیم  ، شوداحکام عوض می که 

  الذرائع، دس ،استحسان  ،ادیه که از طریق قیاسهتجآن احکام ا بلکه  نیست.
با شرایط زمان و مکان عوض   ، استفاده کردیم و...  حابیالص قول الذرائع، فتح 
 .شودمی

گوییم تمام احکام از قبیل قسم اول است  می  و نداریم  حکم  دو جور    البته ما
و دو حکم نداریم که یکی حکم اساسی باشد ودیگری حکم اجتهادی. اینها  
هستند که کتاب و سنت یک طرف و در کنار آن به خاطر قلة النصوص چند  

اند نصوص کم است و همه روایات فقهی  ن دیده اند. چوقاعده هم درست کرده 
  الذرائع، دس  ،استحسان  ،قیاس اند؛  اند و این قواعد را ساخته عدد است، آمده   500
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  ، گوییم شرایط گویند اگر میمی  ، قول اهل المدینه. حابیالص قول الذرائع، فتح 
اما احکام اساسی  است.احکام از این نوع  ، مقصودمانکندعوض میاحکام را 

کتاب خوبی   ء« کهزرقاالمصطفی »یک آقایی داریم به نام  .کندا عوض نمی ر 
خوانم  من می  .مورد برای ما بیان کرده است  ۱۰در آنجا احکام اساسی را تا    .دارد

 : شما شماره گذاری کنید
و   س   هایلتأس      عةیاا ت الر   ر یالت  ةیأما الأحکام الأس   اس    

)این دس ته عو    ةیالآمر ، الناه  ةیبنص وص ها الأص ل  دهایتوط
 زند(شود، بعد مثال مینمی

ش  را  حرام اس   ، زنا حرام )  کحرمة المحرمات المطلقة .1
  اس (

 ،)تنار  عن ترا ( العقود یف یو کواو  التراض .2
 ،)أوفوا بالعقود( و الت ام امنسان بعقده  .3
 ،)لاضرر و لاضرار( رهیبغ لحقهی یو ضمان الضرر الذ  .4
)اقرار العقلا  علی   رهینفس ه دون    ی قراره عل  انیو س ر  .5

 ،انفسهم ااا (
 رام،و قمع اما یو واو  منع الأذ   .6
 ،الفساد یو سدالذرااع  ل .7
 الحقو  المکتس ة، ةیو حما .8
 ره،یکل مکلف عن عمله و تقص  ةیو مسؤول .9

 1، رهیبذن     یعدم مؤاخذ  بر  .10
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  گوید مبادا خیال کنید که زمان و مکان در می   .هستند  ه اینها احکام اساسی
سنت  و  نآمتن قر اینها  ، نه  .گذاردکه من نمونه آوردم اثر می ه این احکام اساسی

  ت و اگر ما معتقدیم اینها متن قرآن اس .1« یلا تزر وازرة وزر اخر » مثلاً . ندهست
  . نه در سنت ،تی که نه در قرآن اساحکامآن  .گوییمبخش دوم را می ،به تغییر 
  الذرائع، دس ، استحسان ، های قیاسیم به نام ا ه ایم قواعدی را ساخت نشسته

و احکامی که از این قواعد به دست    ، قول اهل المدینه حابیالص قول  الذرائع،  فتح 
در ادامه در تکمیل توضیحِ احکام اساسیه   .قابل عوض شدن است آیندمی
 : یدفرمامی

الر   رعی ة الث ابت ة التی  یذل ک من الأحک ام و الم  اد ری  ی ل
ل ،  هاخلافلتأس یس ها و مقاومة   اا ت الر ریعة فهذه لا تت د 
ل الأزم ان  ، ب ل هی الأص   ول التی ا ا ت به ا الر   ریع ةبت  د 

س الی  و أ   ها یتحقمص لا  الأزمان و الأایال، ولکن وس اال  

 2. قد تت دل باختلاف الأزمنة المحدثة ها یتط 
اما  رفتیم مکه میبا اسب سابقاً  ،بله وسایلشان ممکن است عوض بشود

ای  الان نفقه زن به گونه  ، ای بود گونه  نفقه زن به   اً سابقرویم. میهواپیما  الان با
 . شوداما اصل نفقه عوض نمیاست، دیگر 

ر العاملین بشکل لا تمس  الأصلین  و علی هذا فیجب أن یفسر تأثی
قانونگذار فقط  ؟ اول؛ التشریع لله سبحانه یعنی کدام بود دو اصل) المتقدمین

 
 18آیه ر یهه  –ساره مبنرکه فنط   1
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اسلام(، أی أن نحترز أولا عن تشریع الحکم    دوم ابدی بودن شریعت  و  خداست
 عن مس  کرامة تأبید الأحکام.  اً یثانو جعله، و 

کنیم و  را شروع می  بحث جدیدی  ،فردا که پنجشنبه است ان شاء الله
است و گاهی در احکام  هگوییم تاثیر زمان و مکان گاهی در احکام شرعیمی

باید  هم فصل دیگری  ،یک فصلی باید باز کنیم برای توضیح المسائل یه. حکوم
  ، ستا  هیعزمان و مکان گاهی در احکام شر نقش  .هاباز کنیم برای حکومت

فقط   عشار ؛گاهی در احکام حکومی و در همه جا این دو اصل را رعایت کردیم 
 . چکش بردار نیستهم ابدیت احکام  خداست و

 و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته 


